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  الدين رازيعقل و عشق در نظر عطار نيشابوري و نجم
  

  *جمشيد جلالي شيجاني     
   واحد شهرري، دانشگاه آزاد اسلامي استاديار

  
  چكيده

. همواره محل نزاع حكمـا و عرفـا بـوده اسـت    ، هاي بارز انسانعقل و عشق به عنوان يكي از ويژگي
بـه  ، عطار نيشابوري. معمولاً اختلاف نظر وجود داشته است، د و ثغور اين دوبين عرفا نيز در تعيين حدو

. كنـد داند و آن را در مقابل عشق تحقير ميتابع شرع مي، عنوان حكيمي عارف در آثار خويش عقل را
آتش و خـون و  ، شمرد و منشأ آن را درد و كمال آن را در اشكوي عشق را يكي از منازل سلوك مي

ناميده و معتقد است كـه  » عقل انساني«الدين رازي نيز عقلِ مقابل عشق را نجم. داندرا فنا مي اثر مهم آن
در ايـن  . انجامـد نهايت عشق نيـز بـه فنـا مـي    . افتدبه شبهه مي، اگر عقل بي نور شرع در معرفت قدم نهد

  . وي قرار دهيمي عقل و عشق مورد واكانوشتار برآنيم تا ديدگاه اين دو عارف بزرگ را در زمينه
  

   :هاكليد واژه
  .نجم رازي، عطار نيشابوري، فكرت عقلي و قلبي، عقل انساني، عشق، عقل
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  مقدمه 
كار عقل ، ادراك. شناسدكند و آن را ميانسان تنها موجودي است كه عشق را احساس مي

ي مـه در ميان ه. رساندجنبش و جوششي است كه اين ادراك را به اوج خود مي، است و عشق
عشق و عقل اهميت فـوق  ، شودي انسان مربوط ميهايي كه به جايگاه ويژهها و خصلتويژگي
ي در دايـره ، هـاي ملكـوتي و روحـاني وابسـته اسـت     ي آنچه بـه جنبـه  اي دارند؛ زيرا همهالعاده

عشـق در  . عقـل و عشـق اسـت   ، هاي انسـان بارزترين ويژگي. ي عقل و عشق قرار داردگسترده
با مراتـب متعـالي آن بـه    ، كه با برخي از مراتب و مراحل عقل در تقابل و ستيز است همان حال

توان دريافت كه با مراجعه به تاريخ عرفان اسلامي مي 1 .هيچ وجه ناسازگار و ناهماهنگ نيست
  2.اند به عقل توجه داشته و همواره آن را ستايش كرده، بيشتر عرفاي بزرگ تا قرن ششم هجري

» عالم«و » محب«ولي ، در قرآن مجيد بر خداوند اطلاق نشده است» عاقل«و » عاشق«ي هاواژه   
صفت محب همان معنايي را به ذهن . شودبدون ترديد از صفات خداوند تبارك و تعالي شناخته مي

 هاي عقل اسـت علم نيز از ويژگي. ي عاشق دريافت كنيمهتوانيم آن را از واژكند كه ما ميالقاء مي
  3 .شودعاقل بودن نيز از آن برداشت مي، گوييمو آن جا كه از عالم بودن سخن مي

 كار نرفته اسـت و همـه جـا از بـاب افعـال     مطلقاً به» حب«ي در قرآن مجيد فعل ثلاثي واژه  
) أحب- بح( و باب استفعال و تفعيل) ي بستحا- ببولـي مصـدر   ، آن استفاده شده است) ح

شـوق مفـرط و   . اسـت » دوسـتي «اين واژه در لغت به معنـاي   4 .آن بارها به كار رفته است ثلاثي
. كار رفتـه اسـت  به 6»أشد حباً للّه«كه در قرآن با تعبير  5گويند مي »عشق«ميل شديد به چيزي را 

 ي بيشـتر زبـان  عقيـده ، ي آني وجـه تسـميه  امـا دربـاره  ، نـام دارد » محبت«، عشق در ابتداي امر
گرفتـه شـده اسـت و آن نـام گيـاهي      » عشَقه«نويسان بر اين است كه اين واژه از شناسان و لغت

است كه وجه شبه آن با عشق اين است كه هر دو يـك حالـت دارنـد؛ يعنـي اگـر موجـودي را       
  7 .كنندآن را زرد و نحيف و رنجور مي، گرفتار كنند

                                                      
  12-9صص  ،طرح نو، تهران، ج دوم، دفتر عقل و آيت عشق، غلامحسين، ابراهيمي ديناني .1
  17ص ، همان .2
  21ص ، همان .3
   93ص ، 1375، دارالكتب الاسلاميه، تهران، ج دوم، قاموس قرآن، علي اكبر، قرشي .4
  580ص ، زوار، تهران، فرهنگ اصطلاحات و تعبيرات عرفاني، سيد جعفر، سجادي .5
  177/بقره .6
  86ص ، 1386، لرضاخادم ا، قم، ج اول، تفسير عليا، اسماعيل، منصوري لاريجاني .7
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. درك و معرفت اسـت ، رآن به معني فهمبا تتبع در آيات قرآن خواهيم ديد كه عقل در ق   
» نعقـل «و» تعقلـون «، » عقلَـوه «مانند ، صورت فعلصورت اسمي در قرآن نيامده و فقط بهعقل به

ما خلـق  «و  1 »...العقل ما عبد به الرحمن«ي عقل در رواياتي چون مراد ار واژه. كار رفته استبه
عارفان نيز عقل را  2 .ن نيروي فهم و درك انساني استظاهراً هما» االله خلقاً اكرم عليه من العقل

  . اندوسيله خدا را عبادت كنند در نظر داشته به معناي چيزي كه بدان
است كه مفاهيم و كاربردهـاي بسـيار زيـاد و    » Reason«معادل اين واژه در زبان انگليسي   

، شود؛ با وجود اينر ميشود فهم آن دشواكه گاهي اوقات باعث ميگوناگوني دارد؛ به طوري
هاي ديگر باشد و براي مباحثات فلسـفي  مفهوم خاصي كه مترادف و همانند مفهوم آن در زبان

است و از احسـاس و هيجـان و اراده   » قدرت و ظرفيت ذهني«وجود دارد كه همان ، كار رودبه
   3 .قابل تشخيص است

اوند در عين اختلاف و تفاوتي اگر توجه داشته باشيم كه صفات خد، با همه اين اوصاف  
ناچار بايد بپذيريم كه عقـل  ، اندمتحد و يگانه، از جهت هستي و تحقق، كه با يكديگر دارند
شـوند  از مبدأ واحد و يگانه ناشي مي، كنندكه در دو قلمرو حركت ميو عشق نيز ضمن اين

اي اسـت كـه جـز    عشق حقيقـي شـعله  . سويي و هماهنگي دارندو در رسيدن به مقصد نيز هم
سوزاند و عقل خالص از شوائب اوهام نيز همواره انسان را بـه سـوي   همه چيز را مي، معشوق

  4 .كندحق رهنمون مي
  5هر چه جز معشوق باقي جمله سوخت  عشق آن شعله است كاو چون برفروخت     
ول توانـد محص ـ ي پنجم تا هفتم هجـري مـي  نزاع ميان عقل و عشق در ذهنيت عارفان سده  

به ، ها پيش از اين با تفوق روزافزون اشعرياناي بوده باشد كه قرنهاي ناجوانمردانهعقل ستيزي
عطـار  . بر سر اهل فكر و ذكر سايه افكنده بـود ، ي فكريويژه پس از تمايل متوكل به اين نحله

در ايـن  در آثـار خـويش   ، ي خودالدين رازي نيز به پيروي از تفكر رايج زمانهنيشابوري و نجم
  .اند كه بدان خواهيم پرداختباب سخن گفته

                                                      
  11ص، 1365، دارالكتب الاسلاميه، تهران، 1ج، اصول كافي، محمدبن يعقوب، كليني .1
  28ص ، 5ج ، همان، قرشي .2

3 . Warnock, GJ "Reason", Encyclopedia of philosophy, vol7P83 

  21ص، همان، غلامحسين، ابراهيمي ديناني .4
  588/ 5، مثنوي معنوي .5
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  مختصري در احوال و آثار عطار نيشابوري . 1
ي ابهـام  ي عطار در پـرده زندگي هيچ شاعري به اندازه، در ميان بزرگان شعر عرفانيِ فارسي

ي دانيم كه وي در نيمهقدر ميهمين. سال تولد و وفات او به درستي روشن نيست. نمانده است
به نام او ، در آثار مسلّم 1.زيسته و اهلِ نيشابور بوده استدوم قرن ششم و ربع اول قرن هفتم مي

يـاد  ) ص( نـامي خـويش بـا رسـول    تصريح شده و خود در مواردي از هـم ، است» محمد«او كه 
  : كرده است

 از گنـــه رويـــم نگردانـــي ســـياه
  

 2حــقِ هــم نــامي مــن داري نگــاه 
 

را آورده است و معاصـر او محمـد عـوفي نيـز در     » فريد«و  »عطار«در اشعار خويش تخلص 
ــاب ــاب از او لب ــوان الب ــه عن ــوبكر العطــار    «ب ــد اب ــدين افتخــار الأفاضــل ابوحام ــد ال الأجــلّ فري

جـامي در    3.يـاد كـرده اسـت   » ...سـالك جـاده حقيقـت و سـاكن جـاده طريقـت      ... النيشابوري
كند كه وي داند و از بعضي نيز نقل مييم شيخ مجدالدين بغداديوي را مريد » نفحات الانس«
دانـد و معتقـد اسـت ملاقـات     زرين كوب اين قول را خالي از اشكال نمي 4.بوده است» اويسي«

نيسـت و از  آنهـا   ي مرادي و مريدي بينوي با شيخ مجدالدين به هيچ وجه مستلزم وجود رابطه
الدين محمد بن محمد يخ جمالشي ارادت او را از طريق كند كه سلسلهفصيحي نقل مي مجمل

   5 .رساندمي النُغُندري به شيخ ابوسعيد ابوالخير
كه آن را در آخرين مراحل عمر ) مجموعه رباعيات( ي خود»مختار نام«ي عطار در مقدمه  

در  خسـرونامه چـون سـلطنت   «: برداز آثار خود بدين ترتيب نام مي، خويش تدوين كرده است
ناطقـه ارواح را بـه محـل     طيور نامهمنتشر شد و زبان مرغان  اسرارنامهرِ عالم ظاهر گشت و اسرا

از حد و غايت درگذشت و ديوانِ ديوان ساختن تمام  مصيبت نامهكشف رسيد و سوز مصيبت 
از سرِ سودا نامنظوم ماند كـه   -كه هر دو منظوم بودند  - شرح القلبو جواهر نامه داشته آمد و 

  . 6 »...تخرق و غسلي بدان راه ياف

                                                      
  31و  30صص ، مقدمه منطق الطير عطار نيشابوري، محمدرضا، شفيعي كدكني .1
  22ص ، به اهتمام سيد صادق گوهرين، منطق الطير .2
  481-480صص ، 1335، سيناابن، تهران، به تصحيح سعيد نفيسي، لباب الباب، محمد، عوفي .3
  598 -597صص ، 1375، اطلاعات ،تهران، تصحيح و تعليقات محمود عابدي، مقدمه، نفحات الانس من حضرات القدس .4

  270ص ، 1369، اميركبير، تهران، جستجو در تصرف ايران، عبدالحسين، زرين كوب .5
   70ص ، تصحيح و مقدمه محمد رضا شفيعي كدكني، مختار نامه، الدينفريد، عطار نيشابوري .6
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مثنويـات  ، در بين آثار عطار آنچه براي تاريخ تصوف و عرفان ايران اهميـت خاصـي دارد     
از حيـث شـور و درد   ، شـود ي اوست كه هر چند شعر تعليمي صوفيانه محسـوب مـي  چهارگانه

شفيعي كدكني بـر ايـن بـاور     1 .ي واقعي اوستشاعرانه نيز مهم است و حاكي از ذوق و قريحه
و  ديـوان و ) مصيبت نامهو  اسرار نامهو  الاهي نامهو  منطق الطير( ز اين چهار منظومهاست كه ج
 منطق الطيـر « :گويدايشان مي. هيچ اثر ديگري از عطار نيست تذكره الاولياءو كتاب  مختارنامه

در ايـن منظومـه   . باشـد مولـوي مـي   مثنـوي بعـد از  ، ترين آثار عرفاني در ادبياتيكي از برجسته
اسـرار  . هاي راه سلوك عرضه شده استترين بيان ممكن از رابطه حق و خلق و دشواريلطيف
تـرين آثـار   يكي از برجسـته  مصيبت نامه. اي مشتمل بر حكايات كوتاه عرفاني استمنظومه نامه

. ها در كمال اهميت استاست كه به لحاظ پختگي فكر و تنوع انديشه منطق الطيرعطار پس از 
هاي شعر فارسي است كـه از همـان   ترين ديوانقصايد عطار نيز يكي از متداول و ديوان غزليات

كـه   مختار نامه. قرن هفتم همواره مورد علاقه و شوقِ دوستداران شعر عرفاني فارسي بوده است
در كنار اين چهار . مجموعه رباعيات عطار است مشتمل بر حدود دو هزار و سيصد رباعي است

قرار دارد كه در ادبيات منثور عرفاني گُـل سرسـبد تمـام     كره الاولياءتذكتاب شگرف ، منظومه
  2 ».آثار است

  
  ي عطار عقل و عشق در انديشه -2
  عقل  -1-2

ايـن  . يكـي از مفـاهيم كليـدي در فرهنـگ اسـلامي اسـت      ، همانند مفهوم شرع، مفهوم عقل
. ده اسـت دسـتخوش تحـولات معنـايي ش ـ   ، حتـي بـيش از مفهـوم شـرع    ، مفهوم در طـي تـاريخ  

هاي دوم و سوم هجري بـود و ايـن بـر    در قرن، ين تحولي كه در معناي اين لفظ پيدا شدتر مهم
ويـژه آشـنايي مسـلمانان بـا علـوم      به نقلـي و عقلـي و بـه   آنها  اثر تأسيس و تدوين علوم و تقسيم

قـل  همين تحـول در معنـاي ع  . ي يوناني و با مفهوم عقل نزد حكما و فلاسفه بودنظري و فلسفه
 عقل را در مقابل مفهوم شرع، ويژه صوفيهبه، بود كه موجب شد بسياري از انديشمندان مسلمان

  . قرار دهند) يا وحي(
نظر شفيعي كدكني بر آنسـت كـه   ، ي جايگاه و موضع وجودي عطار در ميان فلاسفهدرباره

                                                      
   258ص ، همان، عبدالحسين، زرين كوب .1
   37-34صص ، همان، شفيعي كدكني .2
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كـه   نيز همان باشـد  ي اشراقاگر فلسفه همان باشد كه در آثار ابن سينا وجود دارد و اگر فلسفه
مشاء آشـناتر   ي فلسفه ميبا مفاه يقابل مشاهده است، و يسهرورد نالدي در مجموع آثار شهاب

 ني ـو اصـطلاحات ا  ميو مفـاه  يونـان يو  ييارسـطو  راثي ـعطار با حكمت مشـاء و م . بوده است
 ني ـا او بـا  يكرده اسـت، امـا دشـمن    يحال با آن دشمن نيداشته و در ع ييفلسفه، به كمال آشنا

 م،يده ـ يجـا  يكلام هاي بندي از دسته يكيعطار را در  مياگر بخواه 1.بوده است انهفلسفه عالم
عطـار عقـل را در برابـر شـرع قـرار      . اسـت  كي ـعقل به نظر اشاعره نزد ي درباره ينظر و م،يده
   : شود) ص(شرع محمد ميتسل ديكه انسان با كند يم ديو تأك دهد يم

 قــــدم از شــــرع او بيــــرون منــــه بــــاز
  

 2كــزو گــردي مگــر تــو صــاحب راز      
 

  

عبارت ديگر عطار عقل را به معناي تعقلّ و كوشش انسان براي رسيدن به حقايق امور در نظر به  
  : شود داند كه به بن بست ختم ميراهي مي، گيرد و اين راه را به دليل عجز ذاتي عقلمي

 خـــرد در راه تـــو طفـــل بشـــير اســـت
  

 3زحكـــم شـــرع تـــو زار و اســـير اســـت  
 

  

در ارتبـاط بـا ديـن و    ، شـود بنابراين عقل در آثار عطار اگر چه در مقابل عشـق تحقيـر مـي     
از ، عقـلِ ممـدوح  . گيـرد شود و گاهي مورد نكوهش ميگاهي ستايش مي، به مناسبت، الهيات

است؛ عقل در اطاعت از اوامر شـرع اسـت   » قلُ«نظر عطار عقلي است كه مطيع شرع و تابع امر 
  : به خطا و حيراني دچار نشود و در نتيجه رهبر و راهنما شود بندگي كند و تواندكه مي

  

ــر  عــين عقــل خــويش را كــن محــو ام
  

ــر      ــو خم ــت مح ــين عقل ــردد ع ــا نگ  ت
 

 عقـــل اگـــر از خمـــر ناپيـــدا شـــود
  

ــود     ــا شـ ــل بينـ ــر قـ ــرّ امـ ــه سـ ــي بـ  كـ
  

 عقــــل عاقــــل بايــــد و امــــر خــــداي
  

ــاي     ــم رهنمـ ــر و هـ ــم رهبـ ــود هـ  4شـ
  

  

آن را معادل عقل كلّي ، بردار عقل را به معناي وجودي مستقل به كار ميكه عطبا وجود اين
عقل يا خرد نزد عطار فرزند روح يـا جـان اسـت؛     5.گيرددر نظر نمي )Nous( »نوس«فلاسفه يا 

عقل يا خرد در حكمت عطـار دو  . تر از آن استيك مرتبه پايين، يعني در سلسله مراتب هستي
در ميان روح ، وح و رويي به عالم جسم و ماده؛ همين جايگاه خاصرويي به عالم ر :روي دارد

                                                      
   5ص، 1387، تهران، شماره اول، سال سوم، ماهنامه حكمت و معرفت، »عطار نيشابوري ميان ابن سينا و مولانا«، همو .1
   20ص، تصحيح هلموت ريتر، الهي نامه .2
   12ص، همان .3
   861-859ابيات ، مقدمه و تصحيح شِفيعي كدكني، مصيبت نامه، عطار نيشابوري .4
   69ص ، 1374، اساطير، تهران، و شرعشعر ، نصراالله، پورجوادي .5
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يك راه آن به اصـل و پـدر   : دهدو عالم جسماني است كه عقل را بر سر يك دو راهي قرار مي
رسـد و ايـن راه تنـزّل و    رسد و اين راه ترقّي اوست و راهي ديگر به طبيعـت مـي  روحاني او مي
  1 .تباهي اوست

اسـاس ايـن تكليـف را در    ، داند كه از راه شرع پيروي كنـد ا مكلف ميعطار وقتي عقل ر   
عقل در عالم كبير از روح جدا شده و علَم استقلال و خـود  . بيندي كلي در عالم كبير ميحادثه

وقتي به  منطق الطيري در مقدمه. خواندمي» سركشي«اين حالت را وي . مختاري برافراشته است
  : گويدمي، رسدعقل مي

 عين عقل سركش را به شرع افگنـده كـرد
  

 2تن به جـان و جـان بـه ايمـان زنـده كـرد       
 

در . بلكه عقل كلي است كـه فرزنـد روح كلّـي اسـت    ، عقل فردي و جزئي نيست، اين عقل
   .داند كه يكي عقل استنيز عطار روح را داراي شش فرزند مي نامهالهي
ه هيچ يك از مراتب عالم و انبياء مشكل يعني سالك فكرت ك، نامهمصيبتقهرمان كتاب    

آيد كه در واقع نهايت سير مي) ص( در مقام سي و پنجم به حضور مصطفي، كنداو را حل نمي
مصـطفي  . هـدايت كنـد  ، خواهد وي را به مقصود كه وصال جانـان اسـت  آفاق است و از او مي

مراحـل سـير انفسـي اسـت      دهد و او را به طي پنج وادي كهمراتب سير نفس را به وي نشان مي
، انـد از حـس  اين مراتب در واقع مراتب ادراك اسـت كـه بـه ترتيـب عبـارت     . كندسفارش مي

  . دل و جان، عقل، خيال
 عين گر چو مردان حال مردان بايدت

  

ــدت     ــردان باي ــال گ ــرب وصــل ح  ق
 

 اول از حــس بگــذر آنگــه از خيــال
  

 آنگـــه از عقـــل آنگـــه از دل اينـــت 
  

ــان  جــان شــودحــال حاصــل در مي
  

ــود      ــان ش ــار آس ــت ك ــام جان  در مق
 

ــر اســت ــو ت ــاد ت ــزل در نه ــنج من  پ
  

 راستي تو برتـو اسـت از چـپ و راسـت     
  

 اولـــش حـــس و دوم از وي خيـــال
  

 پس سيم عقل است جـاي قيـل و قـال    
 

ــاي دلســـت ــارم ازو جـ  منـــزل چهـ
  

ــت   ــت راه مشكلسـ ــين جانسـ  3پنجمـ
 

خواهـد كـه بـه    از او مـي ، رسـد ل ميوقتي سالك فكرت در سيرانفسي خود به حضور عق   
هاي نـامطلوب دخالـت   كند و نتيجهاما عقل به ناتواني خود اقرار مي، سوي جانان هدايتش كند

                                                      
   72و  71ص ، همان .1
   12بيت ، تصحيحِ شفيعي كدكني، منطق الطير، عطار نيشابوري .2
   6033-6028ابيات ، مصيبت نامه .3
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  : دهدشمارد و سالك را به دل و جان حواله ميخود در ماوراي امكان را بر مي
ــيچ ــل ه ــداري عق ــو ن ــتش ت ــل گف  عق

  

 نبينـــي ايـــن همـــه در عقـــل پـــيچمـــي 
 

ــن ا ــيش و دي ــفك ــد مختل ــل آم  ز عق
  

 بـــر در او چـــون تـــوان شـــد معتكـــف 
  

 صــد هــزاران حجــت آرد بــي مجــاز
  

ــاز     ــيش بـ ــتد پـ ــبهت فرسـ ــالمي شـ  عـ
 

ــته ــاً سرگشــــ ــزل دايمــــ  ايدر تزلــــ
  

 ايدر تـــــردد طالـــــب ســـــر رشـــــته 
  

ــا ــود عقــــل خاســــت انكارهــ  از وجــ
  

ــا    ــود اقرارهـــ ــل بـــ ــود عقـــ  وز نمـــ
 

 عقــــل را گــــر هــــيچ بــــودي اتفــــاق
  

ــر      ــا س ــاي ت ــتي پ ــون دلس ــتياقچ  1زاش
  

  
  عشق  -2-2

مضـمون و  . ترجيح تصوف عاشقانه بر تصوف زاهدانه است، از نكات برجسته در آثار عطار
عشـق يكـي از    2 .هاي عطار مستقيم بـا عشـق ارتبـاط دارد   ي اصلي اكثر قريب به اتفاق غزلمايه

امي وجـود  عطار در راه اين عشق كه تم. است منطق الطيري طريقت در مثنوي گانهمنازل هفت
باكي ندارد كه به هـر بـدنامي و فسـقي كـه مـتهمش      ، او را سرشار از شور و هيجان كرده است

  : شناسدكنند اقرار كند؛ زيرا در راه عشق ننگ و نامي نمي
ــتممـــرا قـــلاش مـــي  خواننـــد، هسـ

  

ــك هســتم     ــان ني ــن از دردي كش  3م
 

  : است» درد«منشأ عشق از ديدگاه عطار 
 مـرد راهگر تو هسـتي اهـل عشـق و

  

ــواه    ــواه و درد خ ــواه و درد خ  4درد خ
 

دردي روحاني و كيهـاني اسـت   ، اين درد. افتدايست كه هرگز از زبان عطار نميواژه» درد«
عشـق و  . اما انسان بيش از تمام كائنات به آن شعور دارد، ي اجزاي عالم وجود داردكه در همه

اي است كه حجاب و خـودي را از  ب مقدمهاغل، هاي عطار وجود داردشرابي كه در اكثر غزل
كشـد تـا بـين او و حـق     ي زهد را به آتش مياو در اشعارش خرقه. كندپيش چشم وي دور مي

هـاي او چنـان آشـكار جلـوه     عشق عرفاني و عشـق خـالص الهـي در برخـي غـزل     . چيزي نماند
كند را مكرر ياد مي او ميثاق الست. توان اشتباه گرفتكند كه آن را با هيچ عشق بشري نمي مي

                                                      
   6559-6554ابيات ، همان .1
   95و  93ص، 1380، نشرسخن، تهران، در سايه آفتاب، تقي، پورنامداران .2
   393ص، تصحيح تقي تفضلي، يوان غزلياتد، عطار نيشابوري .3
   5352بيت ، مصيبت نامه، همو .4
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  . كندبا شور و عشق ياد مي» ما ز خرابات عشق مست الست آمديم«و از روزي كه در آن 
 عشـق چيسـت از خــويش بيـرون آمــدن

  

ــدن    ــون آمـ ــاي پرخـ ــه در دريـ  1غرقـ
 

  : توان آن را شرح دادي نهاني است كه نميبه اعتقاد عطار عشق لطيفه
 در عبــارت همــي نگنجــد عشــق

  

 2م عبـــارت نيســـتعشـــق از عـــال 
 

هاي عشق الهي را به عنوان ويژگي، عطار همچنان كه از روزگاران پيش معمول بوده است  
هـاي او   به همين سبب در مثنوي. دهدهايي از عشق جسماني و عشق به مخلوق توضيح مينمونه

 انـد و شود كه به سبب نفس داسـتان نقـل شـده   شمار زيادي از حكايات عشق جسماني ديده مي
مند بـه سـرودن قصـه اسـت و ارزش ادبـي آن مسـتقل از معنـي        اين حق شاعري است كه علاقه

تـوان اقسـام   مـي  ريتـر بنـدي  براساس تقسيم، بنابراين 3رمزي و تمثيلي مذكور در كنار آن است؛
اين اشـكال مختلـف ممكـن اسـت گـاهي بـا       . عشق را از شهواني تا عرفاني در آثار عطار يافت

  . و گاهي در برابر هم قرار گيرنديكديگر بياميزند 
طلـب شـوق اسـت؛ زيـرا كـه بـراي هـر چيـز         ، ي محبتدر نزد عطار تنها موضوع شايسته   

ي جستجوي خداوند يا اصـل جهـان مضـمون عمـده    . توان يافتجزء او جايگزيني مي، ديگري
ــه ــري اصــلي هــر دو منظوم ــهو  منطــق الطي عشــق الهــي در . دهــدرا تشــكيل مــي مصــيبت نام

  :آيدنيز به بيان در مي، كندهاي خود را با آن آغاز ميهايي كه عطار مثنوي مناجات
ــت ــرگردان ذاتـ ــران و سـ ــنم حيـ  مـ

  

 فرومانــــده بــــه دريــــاي صــــفاتت    
  

 مـــنم در وصـــالت را طلـــب كـــار
  

ــار    ــتم گرفتــ ــا بماندســ ــن دريــ  دريــ
 

ــن ــاگهي مـ ــانم نـ ــا بمـ ــن دريـ  دريـ
  

ــن      ــي م ــو ره ــوي ت ــه س ــز ب ــدارم ج  ن
 

ـــم بنمــــاي تـــ ـ   ا در وصــــالترهـ
  

ــاي جلالـــت     ــت آرم زدريـ ــه دسـ  4بـ
  

 خواهـد ز تـو در هـر دو عـالمتو مـي
  

ــادم    ــو راز از دمـ ــه تـ ــد بـ ــو گويـ  ز تـ
 

ــي ــو م ــاييت ــا رخ نم ــو ت  خواهــد ز ت
  

ــان و دل پاســـخ نمـــايي     5 ...ورا از جـ
  

 اي جهــاني خلــق خلــق حيــران مانــده
  

ــده      ــان مانـ ــرده پنهـ ــر پـ ــه زيـ ــو بـ  تـ
 

 وزپــرده برگيــر آخــر و جــانم مسـ ـ   
  

ــوز     ــانم مس ــرده پنه ــن در پ ــيش از اي  ب
  

                                                      
   319ص، 1381، زوار، تهران، با مقدمه فرشيد اقبال، ديوان غزليات، همو .1
   82ص ، همان .2
   531ص، 1377، الهدي، تهران، ج اول، ي عباس زرياب خويي و مهرآفاق بايبورديترجمه، درياي جان، هلموت، ريتر .3
   311ص، 1381، زوار، تهران، فؤاد روحاني، الهي نامه .4
   312ص، همان .5
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ــان ــرت ناگه ــر حي ــوم در بح ــم ش  گ
  

ــان      ــازم ره ــتگي ب ــه سرگش ــن هم  1زي
 

ولي خداي تعالي برتر از آنست كه خود را به طور كامل وقف يك نفر سـازد؛ پـس تنهـا       
  : و درد شوق است خبريبي، ماندچيزي كه باقي مي

  

ــدازه هســـت ــه درد بـــي انـ ــر چـ  اگـ
  

 دهـــد معشـــوق دســـتتبكلـّــي كـــي  
 

ــوزان ــته س ــود پيوس ــق ب ــا عاش ــه ت  ك
  

ــروزان    ــوقش فــ ــته معشــ  وزو پيوســ
 

 همه كس را چـو درخورسـت معشـوق
  

ــه مخلــوق   ــي كــي رســد هرگــز ب  بكلّ
 

ــا را  نباشــــد آگهــــي در خــــورد مــ
  

 2ز شــــــوق او بمانــــــد درد مــــــا را 
 

  

  : است» درد دين«يعني ، اين رنج شوق مربوط به دردي خوش
  

ــر درد و ــي پ ــا دل ــغب ــر دري  جــاني پ
  

ــي   ــتياقت اشــك م ــغ زاش ــو مي ــارم چ  3ب
 

  

  آتش و خون ، اشك: كمال در عشق از نظر عطار به سه چيز است
  

ــي ــق مـ ــر در عشـ ــتاگـ ــد كمالـ  يابـ
  

 بكليّ بيايد گشت دائـم در سـه حالـت    
 

 يكي اشـك و دوم آتـش سـوم خـون
  

ــرون     ــر بي ــه بح ــن س ــي از اي ــر آي  اگ
  

 درون پــــرده معشــــوقت دهــــد بــــار
  

 4خـار  بس كـه معشـوقت نهـد   وگرنه 
 

  

  : كندگونه اشاره ميبه لزوم عاشقي و فراز و نشيب آن اين مصيبت نامهدر 
  

ــود؟ ــون ب ــاري چ ــق، ك ــي عش ــرد را ب  م
  

ــود؟       ــون ب ــاري چ ــي فس ــر ب ــين خ ــن چن  اي
 

ــمر ــر ش ــت او را خ ــق نيس ــه عاش ــر ك  ه
  

ــمر     ــر شـ ــر كمتـ ــد، زخـ ــي باشـ ــر بسـ  خـ
 

ــالاكي اســـت ــتي و چـ ــقي در چسـ  عاشـ
  

 نيســت، كرمــي خــاكي اســت هــر كــه عاشــق 
 

 عشــــق را گــــاهي نــــوازي باشــــدت
  

ــدت    ــدازش باشـ ــمعي گـ ــون شـ ــاه چـ  گـ
 

 تـــــا نخـــــواهي ديـــــد در اول گـــــداز
  

 5نيســــت در آخــــر تــــرا ممكــــن نــــواز  
 

  

ين اثر عشق از نظر عطار فنا است آن دلي كه طالب كيمياي اسـرار و جـاوداني مطلـق    تر مهم
  : شوداز خويشتن فاني مطلق مي، است

  

 او كــــه اكســــير بلاســــتراه عشــــق
  

 محـــو در مهـــر و فنـــا انـــدر فناســـت     
  

                                                      
   226-224ابيات ، منطق الطير .1
   189ص، الهي نامه .2
   240بيت شماره، منطق الطير .3
   259ص ، الهي نامه .4
   2348-2344ابيات ، مصيبت نامه .5
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 فــــاني مطلــــق شــــود از خويشــــتن
  

 1 ...هــر دلــي كــو طالــب ايــن كيمياســت 
 

  تقابل عشق و عقل  -3-2
تضادي است ناگزير كه جمع ميان آن دو ممكن ، تضاد ميان عقل و عشق در عرفان عاشقانه

ي ادبيـات عرفـاني   يك پاي اصلي انديشه تحقير عقل در اين مصاف از مضامين ثابت و«: نيست
عطار نيز از جمله عرفاي شاعري است كه به اين تقابل بسيار دل بسته و اين مضـمون را  . 2»است

عطار در مقابل فكـرت عقلـي كـه موصـل بـه معرفـت       . را به صور مختلف بازسازي كرده است
و اين راه كه او براي  آوردكند كه مردكار را به راه ميفكرت قلبي را توصيه مي، سطحي است

اما او بـا  ، از درد و بيم و خطرات و عقبات بسيار مشحون است، دهدوصول به حقيقت نشان مي
. هاي شيخ نيشابور جولانگـاه عشـق و عقـل اسـت    غزل .كندشوق و اميد تمام اين راه را طي مي

  : اي جدا افتاده از درياي عشق مانند شده استجايي كه عقل به قطره
ــرد شــيوهعقــل كجــ  ي ســوداي عشــقا پــي ب

  

 بازنيـــابي بـــه عقـــل ســـرّ معنـــاي عشـــق  
 

ــا جــداعقــل تــو چــون قطــره ــد ز دري  اي مان
  

 اي فهــم ز دريــاي عشــقچنــد كنــد قطــره 
 

 خــاطر خيــاط عقــل گــر چــه بســي بخيــه زد
  

 3هيچ قبـايي نـدوخت لايـق بـالاي عشـق      
 

   :گويد مصيبت نامهدر 
 چون راه عشق به پاي خـرد نبـودعقل 

  

 ت رفـت عقلـم و از جـان در اوفتـاد    دس 
 

 يك شرر از عين عشق دوش پايـدار شـد
  

 طاي طاقـت بتافـت عقـل نگـون سـار شـد       
  

ــد ــي دانـ ــل كـ ــو عقـ ــق تـ  وزن عشـ
  

 عشــــق تــــو عقــــل محتضــــر نكشــــد 
 

   :گويد نامه اسراردر 
 خرد آب است و عشق آتش به صـورت

  

ــرورت   ــا آتــــش ضــ ــازد آب بــ  نســ
 

ــد ــان نبينـ ــاهر دو جهـ ــز ظـ ــرد جـ  خـ
  

ــي  ــد   ولـ ــان نبينـ ــز جانـ ــق جـ  كن عشـ
 

 جز طفل است و عشق استادكار اسـت
  

 4ازيــن تــا آن تفــاوت بــي شــمار اســت 
 

گنجد و در طي در ادراك عقلي نمي، ناپذير استنيز آن چه وصف منطق الطيردر مثنوي    
شـود و  گيـر مـي  آيد و عقل لنـگ و زمـين  طريقت و سفر به سوي سيمرغ پاي عشق در ميان مي

عشق آتش و عقل دود است و حضور عشق موجـب غيبـت   . شودبر عقل آغاز ميترجيح عشق 
                                                      

   21ص، ديوان غزليات .1
   216ص ، 1386، نشرنگاه، تهران، ورچنين گفت شيخ نيشاب، محمد، قراگوزلو .2
   227ص ، ديوان غزليات .3
   226ص، همان، محمد، قراگوزلو .4
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چون ماهي از دريا بر صحرا افتاده بي قرار است تـا شـايد دوبـاره بـه     ، عاشق. و گريز عقل است
بـه همـين سـبب    . تواند حضـور داشـته باشـد   قراري چگونه ميعقل در اين درد و بي. دريا برسد

  . ق نيستاست كه عقل قادر به دريافت عش
 مــاهي از دريــا چــو بــر صــحرا فتــد

  

ــي  ــد   مـ ــا فتـ ــوك در دريـ ــا بـ ــد تـ  تپـ
 

 عشق اينجا آتـش اسـت و عقـل و دود
  

ــل زود    ــزد عقـ ــد در گريـ ــق كامـ  عشـ
  

 عقــل در ســوداي عشــق اســتاد نيســت
  

ــت    ــادرزاد نيسـ ــل مـ ــار عقـ ــق كـ  عشـ
 

 اي بخشـنده راسـتگـر ز غيبـت ديـده
  

 1اصل عشـق اينجـا ببينـي كـز كجاسـت      
  

  : عشق و خرد در ابيات متعدد با يكديگر مقايسه شده است، ي پنجم اسرار نامهدر مقاله
 خرد آبست و عشق آتـش بـه صـورت

  

ــرورت    ــش ضــ ــا آتــ ــازد آب بــ  نســ
 

ــد ــان نبينـ ــاهر دو جهـ ــز ظـ ــرد جـ  خـ
  

ــد    ــان نبينـ ــز جانـ ــق جـ ــيكن عشـ  ...ولـ
  

ــه ــرد را خرقـ ــندخـ ــف پوشـ  ي تكليـ
  

ــند   ــريف پوشـ ــق را تشـ ــيكن عشـ  ...ولـ
 

ــرور و ــان پ ــرد ج ــدخ ــاز آم ــان س  ج
  

ــاز آمـــد    ولـــي عشـــق آتـــش جـــان بـ
  

 2از اين تـا آن تفـاوت بـي شـمار اسـت       خرد طفل است و عشق استاد كار است
 

نقـد عقـل بـيش از سـتايش     ، گرادر آثار عطار كه بيشتر عارفي اهل تجربه است تا حكمت   
عـالم  يعنـي در بـرزخ ميـان    ، عطـار عقـل را در مقـام عـدل خـويش     . شـود گهگاه آن ديـده مـي  

نه عقل جاهل را ، پذيرد؛ بنابراينمحسوس و معقول و درحد ميان حس و خيال و دل و جان مي
داند و نه عقـل متكبـر را كـه از مقـام خـويش فراتـر       كه از مقام خويش فروتر افتد پذيرفتني مي

 بـا ، بنـابراين  3شود اطاعت و انقيـاد در برابـر شـريعت اسـت؛    آنچه مانع از تكبر عقل مي. رود مي
جـاي   –هـايي در لحظـه  –به هر رو دست كـم  ، يابيمكه در آثار عطار نقد كار فلسفي را مياين
   4 :آوري عطار مهم و جذاب استاين شك. مانداي چون و چرا باز ميگونه

 عقـــل اگـــر جاهـــل بـــود جانـــت بـــرد
  

ــرد   ــت بـــــ ــر آرد ايمانـــــ  ور تكبـــــ
  

ــان ــه فرمـ ــودعقـــل آن بهتـــر كـ  بـــر شـ
  

 شـــود ورنـــه گـــر كامـــل شـــود كـــافر 
 

ــذرد ــان بگـ ــد امكـ ــون از حـ ــل چـ  عقـ
  

 بلعمــــي گــــردد زايمــــان بگــــذرد    
  

ــدت ــلامت بايـــ ــد ســـ ــل درحـــ  عقـــ
  

 فـــارغ از مــــدح و ســــلامت بايــــدت  
 

                                                      
   3373 -3370ابيات ، منطق الطير .1
   35ص، 1361، زوار، تهران، تصحيحِ سيد صادق گوهرين، اسرار نامه .2
   196ص، 1382، پژوهشگاه علوم انسانين، تهرا، ديدار با سيمرغ، تقي، پور نامداريان .3
   55ص، 1376، نشر مركز، تهران، چهار گزارش از تذكره الاولياء عطار، بابك، احمدي .4
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 يــابي زخــويشگــر تــو عقــل ســاده مــي
  

 از چنــان صــد عقــل دم بريــده بــيش     
 

ــي نظــام ــاده باشــد ب ــه عقلــت س  گرچ
  

ــام     ــد تمـ ــو گردانـ ــود تـ ــك مقصـ  ليـ
 

 دورتــــــر باشــــــد عقــــــل از خطــــــر
  

 1عجـــب مقصـــود يابـــد زودتـــر   وي 
  

تفصـيل بازگشـت    مصـيبت نامـه  ، داستان سفر مرغان گرفتار در دام اسـت  منطق الطيراگر    
ي مرغـان  ي سفر بازگشت همهاز پيش سيمرغ است كه خود نماينده منطق الطيريكي از مرغانِ 

بـا نـام   تولد ديگـري يافتـه اسـت و    ، در خويش» بصيرت«ي است؛ مرغي كه به سبب تحقق قوه
ناپـذير سـالك   كوشش و تلاش خسـتگي . كندسفر بازگشت را آغاز مي» سالك فكرت«جديد 
. بلكه سير و تكامـل فكـر اسـت   ، كوششي محسوس و در واقع در بعد زمان و مكان نيست، فكر

  2 :بلكه فكر قلبي است، فكر عقلي نيست، البته اين فكر
ــؤال ــن سـ ــه ايـ ــدر را حذيفـ ــرد حيـ  كـ

  

ــت  ــق و «گف ــيرِ ح ــال  اي ش ــلِ رج  »فح
 

ــان ــق را در جه ــت ح ــي هس ــيچ وحي  ه
  

 در درون، بيـــرونِ قـــرآن ايـــن زمـــان؟ 
 

 وحـي نيسـت جـز قـرآن و ليـك«گفت 
  

ــك    ــك نيـ ــي نيـ ــتان را داد فهمـ  دوسـ
 

 تا بدان فهمي كه همچون وحي خداست
  

 »در كـــلامِ او، ســـخن گوينـــد راســـت 
 

ــده اســت ــي كــه ســالك آم  فكــرت قلب
  

 3ي كــــلِّ ممالــــك آمدســــتزبــــده 
  

ندرت به نقـد و تحقيـر عقـل    به، ي شريعت استي آن مربوط به مرتبهكه زمينه الهي نامهدر 
ي جان است كه در متن داستان در رمـز  عقل يكي از شش قوه، در اين كتاب. كنيمبرخورد مي

ي اسـرار  خواهـد كـه همـه   پسر سوم از خليفه جام جم مي. پسر سوم خليفه نشان داده شده است
ي تو جام جم را بدان سبب طالبي تـا بـا وقـوف از همـه    : گويدپدر مي. هويداستجهان در آن 

در اينجا جام جم همان عقل  .اسرار بر عالم سرفرازي يابي و از عجب پر شوي و در تكبر بماني
     :كنداست كه عطار به آن چنين اشاره مي

 بدان كان جام جم عقـل اسـت اي دوسـت
  

 4ن پوســتكــه آن مغــز اســت و حســت اســت چــو
 

ناپـذيري   به بيان، گويد كه آلات ادراك آن ماوراي عقل استعطار وقتي از عوالمي سخن مي  
سالك فكرت پس از گذر از دل به آخرين منزل سفر طولاني خود كه جان است . كندآن اشاره مي

و  جان چون بـرون از عقـل  . جان عكسي از خورشيد جلال و پرتوي از آفتاب لايزال است .رسدمي
                                                      

   6580 – 6580ابيات ، مصيبت نامه .1
   190ص، همان، پورنامداريان .2
   920-916ابيات ، مصيبت نامه .3
   159ص، الهي نامه .4
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  : گويدسالك در خطاب به او مي. شودآيد و نه در صفت ظاهر مينه در شرح مي، معرفت است
ــلال ــيد جـ  گفـــت اي عكـــس زخورشـ

  

 پرتـــــــوي از آفتـــــــاب لايـــــــزال   
 

 هـــر چـــه در توحيـــد مطلـــق آمدســـت
  

 آن همــــه در تــــو محقــــق آمدســــت 
  

ــت ــل و معرفـ ــو زعقـ ــي تـ ــون برونـ  چـ
  

ــه در صــفت     ــي ن ــرح آي ــو در ش ــه ت  1ن
 

  : شود كه عقلش باطل شودكند كه حق عرفان زماني براي سالك حاصل ميه ميعطار اشار
ــود ــل ش ــان حاص ــت آن زم ــق عرفان  ح

  

 اي باطــل شــودكانچــه عقلــش خوانــده 
 

ــد ــت كشــ ــا عبوديــ ــد تــ ــل بايــ  عقــ
  

ــا ربوبيــــت كشــــد    جانــــت بايــــد تــ
  

ــاختن ــد سـ ــان كـــي توانـ ــا جـ  عقـــل بـ
  

ــاختن    ــوان تــ ــه نتــ ــي لاشــ ــا براقــ  بــ
 

ــي ــر مــــ ــددردت اول از تفكــــ  رســــ
  

 2رســـــدآخرالامـــــرت تحيـــــر مـــــي 
  

  
  الدين رازي مختصري در احوال و آثار نجم. 3

يكـي  » دايه«و معروف به » نجم«متخلص به ، ابوبكر عبداالله بن محمدبن شاهاور اسدي رازي
الدين اطلاع كمـي در دسـت   از احوال نجم. ي اول قرن هفتم استترين صوفيان نيمهاز برجسته

جـا در كتـب خـويش    آيد كه جابـه است به آنچه از سخنان خود او بر مي است و تقريباً منحصر
الـدين دايـه   آن جنـاب بـه شـيخ نجـم    «: آمده است» رياض العارفين« تذكرهدر . گنجانيده است

الـدين كبـري   الدين كبري است و شـيخ نجـم  مشهور است و مسقط الرأسش تهران و مريد نجم
 نفحات الانس بـه جامي نيز در  3.»دي حوالت فرمودتربيت وي را به جناب شيخ مجدالدين بغدا

زرين  4.الدين به شيخ مجدالدين حواله شده بوداين موضوع اشاره كرده است كه تربيت نجم به
. ه 573در سـنه   مجمـل فصـيحي  نجم دايه كه بر حسب روايت مؤلـف  «: نويسدزرين كوب مي

 سـافرت در شـام و مصـر   ولادت يافت در جواني به مسافرت پرداخت و بعد از اداء وظـايف و م 
ظاهراً در خراسان يا خوارزم به صحبت شيخ مجدالدين رسيد و از وي تربيت ) 600حدود سنه (

بعد از آنكه شيخ به اشارت سلطان مقتول شد وي ظـاهراً همچنـان در خـوارزم و     .و ارشاد يافت

                                                      
   6880-6878ابيات ، مصيبت نامه .1
   343-342صص، 1384، انتشارات در، تهران، ي فرشيد اقبالبا مقدمه، نامهمصيبت .2
پژوهشـگاه علـوم انسـاني و    ، تهـران ، تصحيح ابوالقاسم رادفر و گيتا اشـيدري ، تذكره رياض العارفين، رضاقلي خان، هدايت .3

   293ص، 1385، مطالعات فرهنگي
   437ص ، نفحات الانس .4
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شيخ صدرالدين ي چنگيز خان از خوارزم بيرون آمد و به روم رفت و با در واقعه 1.خراسان بود
الـدين عمـر    خود وي بـه ملاقـاتش بـا شـيخ شـهاب      2».الدين رومي ملاقات كردقونوي و جلال

   3 .كنداشاره مي مرصاد العبادسهروردي نيز در ملطيه در 
مـن   مرصـاد العبـاد  «: انـد از بوده است و آثـار وي عبـارت  . ه 645الدين در سال وفات نجم  

آن را با بعضي ملاحظات جديد به نام پادشـاه ملـك علاءالـدين    اي از كه خلاصه» المبدأ المعاد
اي بـه  فـراهم كـرد؛ رسـاله    در مزمـورات داودي » مرموزات اسـدي «با عنوان ، داود بن بهرامشاه

بحرالحقـايق و المعـاني فـي تفسـير سـبع      «نام ؛ تفسيري به عربي به»منارات السائرين«عربي به نام 
؛ »رسـاله الطيـر  «بـه فارسـي؛   » عيار الصدق فـي مصـداق العشـق   ميا رساله عقل و عشق «؛ »المثاني

كـوب  اسـت؛ زريـن   مرصـاد العبـاد  ي او بـدون شـك   اثـر عمـده  . »رساله العاشق الي المعشـوق «
تـأثير كتـاب در ادب صـوفيه بعـد از وي قابـل ملاحظـه اسـت و تعلـيم         «: گويدي آن مي درباره

الدين كبري و در واقع طريقه شيخ نجمصوفيانه او جمع بين طريقه اهل زهد و اهل كشف است 
   4.»آيددر آن به وضوح به بيان مي

  
  طرح مسئله  -1-3

گيرد آن اسـت كـه آيـا كمـال     الدين رازي قرار ميآنچه در ابتدا مورد سؤال شاگردان نجم 
ممكـن اسـت يـا خيـر؟ زيـرا      ، وجود آيدكه بين اين دو تضادي بهبدون اين، عشق و كمال عقل

، تـر يافـت شـده اسـت    عقل بيشتر و شـريف ، رسد كه هر كجا در موجوداتنظر مي گونه بهاين
تـرين و  عاقـل ) ص( كـه سـيد كاينـات   تر بوده است؛ چنـان تر و ظريفعشق بر آن موجود ثابت

شـمار  كـه عقـل قسـمي از اقسـام موجـودات بـه      ي ديگـر ايـن  مسـئله . ترين موجودات بودعاشق
توان بـر انـواع وجـود احاطـه يافـت و بـا هـيچ قسـم از اقسـام          ي عقل ميواسطهبه رود؛ زيرا نمي

   5 .توان بر عقل محيط شدموجودات نمي
آنچه به حقيقت در جواب بايـد دانسـت اينسـت كـه بـه      «: گويدايشان در جواب اجمالي مي

، نظري بايد كه بعـد از نـور ايمـان   . مجرد نظر عقل و دلائل عقلي اين مشكلات قابل حل نيست
                                                      

   105ص، 1369، اميركبير، تهران، وف ايراندنباله جستجو در تص، عبدالحسين، زرين كوب .1
  همان جا ، نفحات الانس .2
   12، ص1373، به اهتمام حسين حسيني نغمه اللهي، تهران، انتشارات سنايي، مرصاد العباد من المبدأ إلي المعادرازي، نجم الدين، . 3
   108ص، همان، زرين كوب .4
   36ص، 1386، انتشارات علمي و فرهنگي، تهران، ي تفضليتصحيح تق، رساله عشق و عقل، نجم الدين، رازي .5
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از  »كتب في قلوبهم الايمان و أيدهم بروح منـه « خصوصيت روح خاص كه تاييد به مؤيد باشد 
مكاشفات و مشاهدات حضرتي مشرف باشد تا حقيقت حقيت هر يك از عقل و عشـق را بيـان   

مند باشد ي به اين سؤالات بايد از وراي عقل بهرهاز نظر ايشان حتي جواب دهنده 1 ».تواند كرد
   2 .مند باشدبيان كند و مستمع نيز بايد از اين عالم بهره تا بتواند حقايق را

يعني تعاريف مختلفي كه از عقل وجود دارد و توجه به معناي مورد نظـر  ، تعيين محل نزاع  
ي شخصـي آگـاه از   از امور مهمـي اسـت كـه نجـم دايـه بـه مثابـه       ، خواندكه وي ضد عشق مي

عقـل انسـاني   ، ت از نظر وي در ميان اقسام عقلكند و در نهاياصطلاحات فلسفي بدان توجه مي
   3 .گيردهمان است كه در مقابل عشق قرار مي

  
  كماليت عقل انسان  -2-3

اما ملك بر خلاف انسـان در  ، الدين رازي عقل ميان انسان و ملَك مشترك است از نظر نجم
آلات  خـاص انسـان اسـت كـه    ، پس كماليت مراتـب عقلـي  . قبول فيض عقل قابل ترقي نيست

پرورش آن را از حواس ظاهري و قواي بـاطن و ديگـر مـدركات دلـي و سـرّي و روحـاني بـه        
واسـطه   قابليت فيض بي، در قابليت كماليت كه مخصوص انسان است، نوع دوم. كمال داراست

از نظر وي اگر چه انسـان مطلقـاً مسـتعد دريافـت ايـن      . كند مي» نور االله«است كه از آن تعبير به 
به خلاف فيض نور عقلي كه مطلقـاً  . شود سعادت دريافت آن به هر انساني داده نميفيض است 

شـوند و در تربيـت آن    اند كه بدان مستحق خطاب حـق مـي   به هر انساني اثري از آن فيض داده
  . مستقل هستند، عقل
امـا در علـم الهـي    ، اسـت ... مدرك دقايق علوم طبي و نجـومي و ، از نظر ايشان همين عقل  
ي فيضـي   واسـطه  خوض كردن در علم الهي جز بـه . آورد زء سر از شبهات و كفريات در نميج
شود؛ آن موهبتي از مواهب حق است كه بـه مشـيت و ارادت و    واسطه براي كسي مسلم نمي بي

  4.»ذلك فضل االله يؤتيه من يشاء«: عنايت و فضل او تعلق دارد
وكنـتم ازواجـاً ثلثـه فاصـحاب     «ي  ب آيـه الدين رازي معتقد است خلايق نيـز بـر حس ـ   نجم  

                                                      
   38ص، همان .1
  جا همان .2
  71ص، همان .3
  47و46صص ، همان .4
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نـور عقلشـان   ، ي نخسـت  طايفـه : شـوند  گيري از عقل به سه طايفه تقسيم مي در بهره 1 »...الميمنه
شـود و   هوي و شهوت ايشان مغلوب نـور عقـل مـي   ، ي دوم مغلوب هوي و شهوت است؛ طايفه
ماننـد روغـن و   ، لكوشـند؛ زيـرا اخـلاق حميـده بـراي عق ـ      در پرورش آن و صفات حميده مي

پرورش عقـل و  ، گروه نخست: ي دوم نيز دو گروهند اين طايفه. مانند آب است، اخلاق ذميمه
رسد؛ زيرا از نور شرع  عقل ايشان به كمال نمي، دهند؛ بنابراين اخلاق را از طريق عقل انجام مي

امور اخـروي و  اما از ادراك ، ادراك بعضي معقولات براي اين طايفه ممكن است. بهره ندارند
الدين رازي اگـر عقـل بـي نـور شـرع در       از نظر نجم 2 .اند بهره تصديقي انبيا و كشف حقايق بي

امـا  ، عقل در اين ميدان مجال جـولان نـدارد  . افتند فلاسفه در آفت شبهات مي، معرفت قدم نهد
  3 .العقل واحد است هيچ اختلاف نيست؛ زيرا طريق، در معقولاتي كه مجال عقل است

انـد تـا    پرورش عقل را از طريق شـرع و متابعـت انبيـا و نـور ايمـان انجـام داده      ، گروه دوم   
مـدرك حقـايق   ، ي آن نور هر كس به حسب استعداد خويش و قابليت حصول آن نور وسيله به

اين طايفه را بـه معرفـت ذات و صـفات خداونـد بـه      ، اند؛ با وجود اين غيب و امور اخروي شده
ان الله «: هـاي صـفات روحـاني نـوراني هنـوز گرفتارنـد       زيرا به آفت حجـاب  حقيقت راه نيست؛

  4.»سبعين الف حجاب من نور و ظلمه
الدين رازي خطاب به اين طايفه اين است كه عقل با عقـال را در ميـدان تفكـر     از نظر نجم   

ت كه حد اين عقل و كمال آن بيشتر از اين نيس 5.نيستآنها  در ذات حق جولان ندهند كه حد
بـي خـودي   ، آنجـا راهبـر   .ي درياي معرفت حقيقي راه ندارد كه ساحل بحر علم است و به لجه

از اينجاست كه نجـم  . است و سير در آن دريا به قدم فنا توان كرد و عقل عين بقا و ضد فناست
  . نامد هستند فانيان آتش عشق مي 6»السابقون السابقون اولئك المقربون«رازي طايفه سوم را كه 

  . نامد مي
  كشتگان عشق را از وصل جاني ديگرست    عشق را گوهر برون از كون كاني ديگرست      

عاشق عشق چنين هم از جهاني   قاف است اي پسر عشق بي عين است و بين شين است و بي
                                                      

  7/واقعه .1
دار سعاد ، قاهره، تحقيق و تقديم سعيد عبدالفتاح، منارات السائرين و مقامات الطائرين، همو: و نيز نك 52-51صص ، همان .2

  113ص، 1993، الصباح
  همان جا، ي عشق و عقل سالهر .3
  53ص ، همان .4
  54ص ، همان .5
  11و10/واقعه .6
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  .. .ديگرست
 لاف عشق روي جانان از گزافـي رومـزن

  

 1عاشــقان روي او را خودنشــاني ديگرســت 
 

  عشق و عقل  -3-3
از نظـر وي  . انبياء و ارواح اوليـا : داند لدين رازي قابلان فيض بي واسطه را دو گروه ميا نجم

  : مبادي عشق پيدا شد 2»لا اعبد رباً لم اره«: فرمود )ع(آن جا كه علي
 اصـــل همـــه عاشـــقي زديـــدار افتـــد     

  

 عاشقان چون ديده بديد آنگهي كار افتـد  
 

عشق بنده به خدا و محبت خدا به بنـده؛ عشـق   : كند ينجم دايه عشق را به دو نوع تقسيم م   
   3 .آيد دست مي اولي ناشي از ايمان بنده است و دومي در متابعت از پيامبر به

عشق صفت آتشي دارد و مسيرش در عالم نيستي است؛ هر كجا برسد و به هـر چـه رسـد فنـا       
اينجـا عقـل   . ثير وحدانيت داردپيدا كند و چون آتش عشق سير به مركز ا 4»لاتبقي ولاتذر«بخشي 

  : عقل فسرده طبع خانه پردازد، هر كجا آتش عشق پرتو اندازد. اند »ضدان لايجتمعان«عقل و عشق 
ــارت ــرد غ ــل ك ــد و عق ــق آم  عش

  

ــه  ــو ب ــر ايــن بشــارت  اي دل ت  جــان ب
 

 تــرك عجبــي اســت عشــق و دانــي
  

 ...كــز تــرك عجيــب نيســت غــارت  
 

 اي زدشـــــــــمع رخ او زبانـــــــــه
  

 5وخت هــم عبــارت هــم عقــل بسـ ـ  
  

رسـاند و   الدين رازي معتقد است عشق است كه عاشق را به قدم نيسـتي بـه معشـوق مـي     نجم
، از نظر وي اگر پرورش عقل انساني در انسان كامل شود 6 .عاقل را به معقول بيش نرساند، عقل
شود و اين ادرك چيزي جـز حصـول ماهيـت معلـوم در عـالم و       مدرِك ماهيت اشياء مي، شود

أرنـا  «اما كماليت عشق آنست كه مدرك ماهيت اشـياء شـود كمـا هـي     ، در عاقل نيست معقول
شـود كـه عقـل قسـمي از اقسـام       پـس تـا اينجـا روشـن مـي     . بدين معنـي اسـت  » الاشياء كماهي
ي شرر نار نور الهـي اسـت و    الدين رازي نور عقل قابل و پذيرنده از نظر نجم 7.موجودات است

   8 .توان آن را عشق به شمار آورد يزي است كه مينار نور الهي نيز همان چ
                                                      

   55ص، ي عشق و عقل رساله .1
  32ص، ق1404، موسسه الوفاء، لبنان، 4ج، بحارالانوار، محمدباقر، مجلسي .2
  217ص، 1993، دارسعاد الصباح، قاهره، تحقيق سيد عبدالفتاح، الطائرين منارات السائرين و مقالات، رازي .3
  آتشي است كه نه باقي گذارد و نه رها كند: 28/مدثر .4
   35ص، و نيز مرصاد العباد 62-61صص، رساله عشق و عقل .5
   63ص، همان .6
  70ص، همان .7
  78ص، همان .8
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  گيري نتيجه
اكنون اگر توجه داشته باشيم كه بين قابل و مقبول همـواره نـوعي اتحـاد و يگـانگي وجـود      

بـا يكـديگر   ، اي از مراحل متعالي خود ناچار بايد اعتراف كنيم كه عشق و عقل در مرحله، دارد
ايسـت كـه از    انگي ميان عقل كامـل و عشـق كامـل مسـئله    اتحاد و يگ. يابند اتحاد و يگانگي مي

انـد و در   ي آن سـخن گفتـه   روزگاران قديم مطرح بوده است و بسياري از اهـل انديشـه دربـاره   
  . گفتار عطار و نجم رازي نيز مشهود است

ي آن ابـراز   ي تفكـر و ادراك عقلـي در مراحـل عاليـه     ي اسـلامي دربـاره   آنچه حكمـا و فلاسـفه    
باره بسيار نزديك بـوده اسـت و فاصـله چنـداني در مواضـع آنهـا ديـده         به موضع عرفا در اين، دان كرده
اند و معتقدند نفـس در وصـول    ي اسلامي از فنافي االله و بقاي باالله سخن گفته حكما و فلاسفه. شود نمي

   1 .ق دارندتواند حقايق اشياء را بدان گونه ادراك كند كه در خارج تحق به اين مرحله از كمال مي
دهـد و بـراي آن    به عقل تابعِ شرع اهميت مي، عنوان حكيم و عارف عطار نيشابوري نيز به   

  . شود وجه روحاني قائل مي
ي شـرر نـار نـور الهـي      آن را پذيرنـده ، كنـد  نجم رازي نيز با تعريفي كه از عقـل بيـان مـي      
هـا حـد و    اما هر دوي اين. كند مي داند و اتحاد ميان آن دو را در مراحل تكاملي آن گوشزد مي

ي تعيـين موضـع    كنند كـه نشـانه   تعريف و تعيين مي، ي شناخت حدود عقل و عشق را در حوزه
كنـت  «در قعر بحر معرفت به سر گوهر «كند كه  نجم رازي بيان مي. اين دو در نهايت امر است

ن عقل پر انديشه را دريـن بيشـه   تردامنا. رسند جز غواصان جان باز عاشق پيشه نمي 2»كنزاً مخفياً
  : گويد و عطار مي 3 ».بيشه راه نيست
ــه ــتجمل ــن ديوانگيس ــوان م  ي دي

  

ــا ايــن ســخن بيگانگيســت    عقــل را ب
 

 جـــان نگـــردد پـــاك از بيگـــانگي
  

ــوانگي      ــن ديـ ــوي ايـ ــد بـ ــا نيابـ  4تـ
 

  
  منابع
  . 1382، وطرح ن، تهران، جلد اول و دوم، دفتر عقل و آيت عشق، غلامحسين، ابراهيمي ديناني  -
  . 1376، نشر مركز، تهران، چهارگزارش از تذكره الاولياء عطار، بابك، احمدي -

                                                      
  124ص، دفتر عقل و آيت عشق، غلامحسين، ابراهيمي ديناني .1
  198ص، 84ج، همان، مجلسي .2
  98ص ، همان، رازي .3
  4580-4579ابيات ، منطق الطير، عطار نيشايوري .4
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